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  شريف منصور

 )ص(مصطفی   حضرت محمدۀزندگينام
 پدر آن حضرت.  ميلادی در مکه ديده به جھان گشود۵٧٠در سال ) ص(حضرت محمد مصطفی  پيامبر بزرگوار اسلام

عبدالله پدر پيامبر ] ١[ .مناف بن زھره بن کلاب بودالعبدالله پسر عبدالمطلب و مادر ايشان آمنه دختر وھب بن عبد

و ھنگام بازگشت   سوريه و غزه رفتبرای بازرگانی به عبدالله  بازرگان بود و زمانی که پيامبر ھنوز در رحم مادر بود

 سال سن ٢۵عبدالله در ھنگام مرگ . دفن کردند وی در مدينه درگذشت و او را در ھمانجا. در مدينه بيمار و بستری شد

   ]٢. [داشت

با  در آن متولد شد در ميان اعراب به سال فيل مشھور است زيرا در آن سال ابرھه، حکمران يمن سالی که پيامبر اکرم

او و سپاھيان او ] ٣[ھم آورده بود  پاھی برای نابود کردن کعبه به مکه حمله کرد و از آنجا که او با خود چھارده فيلس

 فيل ھا از انجام اين کار ۀ کعبه را منھدم کند اما سردستۀھا خان خواست با فيل ابرھه می. را اصحاب فيل می ناميدند

 دسته ھای کثيری از ۀبه وسيل]با استناد به حکم قرآن[اھيان او ھم و سپ حرم کعبه نشد و ابرھه خودداری کرد و وارد

   .نرسيدند ابابيل که آن ھا را سنگباران کردند از بين رفتند و به ھدف خود که نابودی کعبه بود پرندگانی به نام

 ربيع الاول ١٢اھل سنت روز  .پيامبر ميان تاريخ نگاران و سيره نويسان اختلاف نظر وجود دارددر مورد روز تولد 

پيامبر . تشيع معتقدند که پيامبر روز ھفدھم ربيع الاول متولد شده است دانند اما اھل وز ميلاد حضرت پيامبر میرا ر

از آن تصميم گرفتند  و پس] ۴. [پس از به دنيا آمدن به کنيزی به نام ثويبه سپردند و او به ايشان شير داد را) ص(اکرم 

زمان تعدادی از توانگران ساکن مکه کودکان شان را به  رند، زيرا در آنتا ايشان را به يکی از زنان باديه نشين بسپا

از  سپردند تا آن ھا را با خودشان به باديه ببرند و تا زمان اتمام شيرخوارگی در آنجا مینشين ی از زنان باديه ئدايه ھا

حرا خيلی علاقه داشتند و ھا به ص آن ھا نگھداری کنند زيرا آب و ھوای باديه بھتر از مکه بود و از جانب ديگر عرب

برای سير کردن نوزادان شان نداشتند و يا از پس نگھداری نوزادان شان  البته زنان شھر نشينی ھم بودند که يا شير کافی
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نوزادان را به  باديه نوزادان شھرنشينان را به امانت می گرفتند و پس از اتمام دوران شيرخوارگی زنان. برنمی آمدند

 خوبی می گرفتند و ھمانطور که گفتيم ۀدستمزد و ھدي ن بر می گرداندند و در قبال اين کار از پدر نوزادخانواده ھای شا

. شد ايشان را ببرد درگذشته بود و از آنجا که ايشان پدر نداشت کسی حاضر نمی پدر حضرت محمد پيش از تولد ايشان

حضرت محمد شود   تمايل نداشت که دايهءب، وی ھم ابتدازنان باديه زنی بود به نامه حليمه سعدی دختر ابوذوي در ميان

حضرت محمد را با خودش به قبيله اش برد و  حليمه] ۵.[اما چون کودک ديگری را پيدا نکرد حضرت محمد را پذيرفت

اتمام دوران شيرخوارگی آن حضرت، حليمه ايشان را به حضور مادرش  پس از. تا دو سالگی از ايشان نگھداری کرد

را دوباره  مادر پيامبر پذيرفت و حليمه ايشان. خواست که مدتی ديگر از حضرت محمد نگھداری کند ما از ايشانآورد ا

 ماه از شش سالگی آن حضرت ٣زمانی که  .به باديه برد و پس از مدتی ايشان را به مکه برگرداند و به مادرشان سپرد

و عبدالمطلب پدر بزرگ آن ] ۶[و مدينه قرار داشت فوت کردميان مکه  گذشت مادر ايشان در محلی به نام ابوا که در

اعتبار  عبدالمطلب سرور قريش، مردی خدا پرست بود و در ميان قريش. ايشان را به عھده گرفت حضرت سرپرستی

پر شده و نشانه ھای آن از بين  خاصی داشت زيرا وی چاه زمزم را که از اھميت خاصی برخوردار بود و مدت ھا قبل

مردی بود سخاوتمند و نخستين کسی بود که به زائران کعبه آب و   اين ھا گذشته اوۀ بود، کشف کرده بود و از ھمرفته

 مخالف زنده به گور کردن دختران، فساد اخلاقی و ميگساری بود و وفای به عھد و ميھمان او ھمچنان] ٧[غذا داد 

نسبت به آن حضرت   خيلی دوست داشت و بی حدعبدالمطلب حضرت محمد مصطفی را] ٨. [نوازی را می پسنديد

پدر حضرت علی [و ابوطالب عموی پيامبر  دو سال پس از وفات مادر پيامبر، عبدالمطلب ھم فوت کرد. مھربان بود

ابوطالب ھم با وجود تنگدستی انسانی ] ٩. [دار سرپرستی ايشان شد ّبنابر وصيت پدر خود عبدالمطلب عھده)] رض(

   ]١٠. [کرد بود و از پيامبر به خوبی نگھداری می ربخشنده و بزرگوا
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